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با آنکه دلم از غم هجرت خون است
شادی به غم توام ز غم افزون است
اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب!

هجرانش چنین است، وصالش چون است؟
)رودکی سمرقندی، قرن سوم، رباعیات(

چرا باید به زبانِ بی اهمیت و در حال احتضار فارسی بپردازیم؟ 
1.  خبرگزاری میزان نوشت: »روزنامه بهار توقیف و حق انتشار ندارد«!!

چرا به من چپ چپ نــگاه می کنید؟ این جمله را من نگفته ام و ننوشــته ام. خودتان که خواندید. 
خبرگزاری میزان نوشته است. البته خبرگزاری محترم میزان حواسش نبوده که این جمله، تا چه 
حد غلط است و چرا غلط است. یکی از مشکلات امروز ما در فارسی نویسی این است که همین طور 
سر خود، از جمله هایمان فعل حذف می کنیم، در حالی که حذف فعل به قرینه لفظی و غیر لفظی، 
برای خودش قواعدی دارد. شکل درســت جمله ای که از خبرگزاری میزان نقل شد، این است: 

»روزنامه بهار توقیف »شد« و حق انتشار ندارد«. 
2.  »دکتر مهدی منتظرقائم با اعتقاد بر اینکه »همه چیز دانی همگانی« در شبکه های اجتماعی 

ما نهادینه شده است، بیان کرد...« )ایسنا(.
یادم باشــد از بر و بچه های خبرگزاری ایسنا بپرســم »اعتقاد به« چیزی درست است یا »اعتقاد 

بر« چیزی!

3. »معترضان که از جنایت عربســتان به خشــم آمده بودند، باوجود مقاومت پلیس ضد شورش 
درب کنسولگری را شکته و وارد آن شدند«. )خبرگزاری آنا(

من با غلــط تایپی خیلی راحــت کنار می آیم. غلــط تایپی نتیجــه شــتابِ کار در خبرگزاری ها و 
روزنامه هاســت. برای همین کلمه »شکسته« به اشتباه با حذف یک حرف، »شکته« نوشته شده 
اســت. اما هرچه فکر می کنم نمی فهمم »درب« چرا و به چه علت جایگزین »در« شــده است. 
البته این جایگزینی مختص همکاران محترم من در خبرگزاری آنا نیســت و متاســفانه این غلط 

سال هاست که در گفتار و نوشتار ما فارسی زبانان شنیده و دیده می شود.
4. »کتاب »مقدمه ای بر شــعر فارسی در سده بیستم میلادی« نوشته کامیار عابدی که به تازگی 

توسط انتشارات جهان کتاب به چاپ رسیده بود، وارد کتابفروشی ها شد«. )مهر(
نمی دانم اگر کلمه »توســط« را از خبرنگار حوزه کتاب خبرگزاری مهر بگیرند، باز هم می تواند به 
کارش ادامه بدهد یا اینکه ناگزیر به شغل دیگری روی می آورد؟ پیش از این در همین ستون درباره 

بیماری »توسط گرایی« در زبان فارسی چیزهایی نوشته بودم. حیف که همکاران مطبوعاتی من 
وقتی برای خواندن مطالب حاشیه ای و بی اهمیت ندارند. 

***
باور بفرمایید مــواردی که در بالا خواندید، نه نتیجه جســت وجوی بنــده در خبرگزاری ها، بلکه 
حاصــل چند دقیقه مطالعه در فضای مجازی بود به قصد اطلاع از چند و چون اوضاع سیاســی 
و فرهنگی ایران و جهان. این روزها در کشــور ما تقریبا هیچ مطلبی در هیچ رسانه ای بدون غلط 
منتشر نمی شود. نفرین و ناله و غرغر بنده و امثال بنده هم راه به جایی نبرده و نخواهد برد. گوش 
هیچ کس بدهکار حرف های دوستداران زبان فارسی نیست. برای همین تصمیم گرفته ام چراغ 
این ستون را خاموش کنم و از ســردبیر محترم روزنامه تابناک دیلی بخواهم برای جای خالی آن 
چاره ای بیندیشــد. وقتی این همه موضوع و ماجرای جذاب و پرمخاطب در این دنیا هست، چرا 

باید به زبانِ بی اهمیت و در حال احتضار فارسی بپردازیم؟ 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اضطراب مشترک زنان جهان
»اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمّان« منتشر شد

»اضطراب در اشــعار فروغ فرخزاد و غاده الســمّان« شــامل نقد تطبیقی این دو شاعر، به همت 
انتشــارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شده اســت. این کتاب با مقدمه ای از عبدالحسین 

فرزاد بر پیشخان کتاب فروشی ها نشسته است.
»اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمّان« نوشته پروین پناهی است که به نقد تطبیقی آثار 
این دو شــاعر می پردازد. پژوهش این کتاب بر آن است تا افکار و اندیشه های دو شاعر روشنفکر، 
فروغ فزخزاد و غاده الســمّان )شــاعر عرب( را با محوریت اضطراب در آثارشان مورد بررسی قرار 
دهد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »به نظر می رســد که این دو شاعر اشتراکات بسیاری با 
هم داشته باشند زیرا هر دو زن هستند و هر دو در جامعه مردسالار شرقی، متولد شده اند. آنها برای 
بیان عقاید خود دشواری های بسیاری کشیده اند و ادبیات تطبیقی با هدف برشمردن این اشتراکات 
و نزدیک تر کردن ملت ها، ســعی دارد این دو را با هم مقایسه کند. یکی از اهداف ادبیات تطبیقی 
یافتن وحدت هاســت زیرا صدای مشترک بین انسان ها می تواند پیام آور صلح و درد مشترک باشد 

و بشریت را به هم نزدیک کند.«
این کتاب شــامل پنج فصل با نام هــای »کلیات پژوهش«، »مبانی نظــری«، »زندگی نامه فروغ 
فرخزاد و غاده الســمّان« و »نقد تطبیقی دلهره و اضطراب در شعر فروغ فرخزاد و غاده السمان« 
اســت. در بخشی از مقدمه این کتاب که به قلم عبدالحسین فرزاد نوشته شده است، می خوانیم: 
»نخستین بار »سورن کی یر کگارد« فیلسوف مسیحی دانمارکی مسأله اضطراب و دلهره ابراهیم 
را مطرح کرد. ابراهیم )ع( به فرمان خداوند باید پســرش را قربانی کند، اما او بر دلهره پدرانه غلبه 
می کند و به دستور خالق یکتا گردن می نهد. شاید این مسأله را بتوان با تفویض امر در عرفان ایرانی 
شبیه دانست. در عرفان ایرانی ســالک پس از رسیدن به بلوغ، مختار می شود و پس از رسیدن به 

گاهانه و آزادانه، تفویض امر به خداوند می کند؛  اختیار، آ
بدین معنا که کارش را به خدا وا می گذارد و سرســپرده 
مشیت و خواست معشوق ازلی می شود. بنابراین ابراهیم 

به قربانگاه می رود تا پسرش را قربانی کند. 
کی یر کگارد بــا مطرح کردن وضعیت هولناک ابراهیم 
و نیز مسأله انتخاب، می گوید انسان آزاد است. ابراهیم 
هم آزاد بود که یکی از این دو را انتخاب کند. در حقیقت 
بر ســر دو راهی قــرار گرفتن، به ابراهیــم این قدرت را 
می دهد که با جهش ایمانی، انتخاب درســت را انجام 
دهد. به بیان دیگر انســان در معنای اضطراب و دلهره 

است، دلهره انتخاب.«
در بخش دیگری از این کتاب می خوانیم: »این پژوهش 
با عنوان بررســی نقد تطبیقی اضطراب در اشعار فروغ 
فرخزاد و غاده السمان در صدد است تا نشان بدهد که 
زنان در زندگی خود با نوعی اضطراب و پریشانی روبه رو 
هستند که ناشی از شرایط نامساعد زندگی و رفتاری است 

که جامعه مردسالار برای آنان تعریف می کند. ضرورت پرداختن به این مساله از شهرت و اهمیت 
دو شاعری ناشــی می شود که علیه سنت ها و کلیشه های جامعه سنتی خود قد برافراشتند. فروغ 
فرخزاد به عنوان یکی از نمایندگان جریان نوظهور در ایران و غاده السمان نیز به عنوان روشنفکری 
که برای زنان در بند عرب، آزادی طلب می کند. مسأله ای که این دو شاعر را به هم نزدیک می کند 
جنسیت آنهاست و در شعر هر دو شاعر رگه هایی از دغدغه ها و اضطراب ها وجود دارد که ناشی از 

)جنس دوم( محسوب شدن آنهاست. آنچه اضطراب مشترک زنان جهان است.«

زبان شناسی که در بازار اصفهان پادویی می کرد 
محمدرضا باطنی، مترجم، استاد دانشگاه و زبان شناس 
نامی 15 دی مــاه 1313 در اصفهان بــه دنیا آمد. دوران 
کودکی را با رنج و فقر بسیار ســپری کرد و همزمان که در 
بازار اصفهان پادویی می کرد، درس هم می خواند. پس از 
فراز و نشیب بسیار در رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه 
تحصیل داد. سال 134۰ به خاطر معدل بالا، به انگلستان 
اعزام شد و فوق لیسانش را از دانشگاه لیدز با درجه ممتاز 

به پایان برد. 
چندی بعد با رساله  »توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی« در رشته زبانشناسی دکترا گرفت 
و استاد دانشگاه تهران شــد. باطنی برای زدودن تصویر اشتباهی که از رشته زبان شناسی وجود 
داشــت تلاش های فراوانی صورت داد و آثار بسیاری منتشر کرد. در کنار تدریس و تحقیق، علیه 
رژیم پهلوی فعالیت می کرد و همین امر ســبب شــد امکان ادامه تدریس در دانشگاه تهران از او 
ســلب شود و به همین دلیل چند ســالی را در خارج از کشور به سر برد. سال 5۸ به ایران بازگشت 
و عضو شــورای سرپرستی دانشــکده ادبیات شــد. ســپس به ترجمه روی آورد که کتاب فلسفه 
بوخنسکی یادگار این دوران است. از اواسط دهه شصت مدیریت واحد پژوهش انتشارات فرهنگ 
معاصــر را بر عهده گرفت که تا به امروز هم این همکاری ادامه دارد و حاصل آن انتشــار عناوین 
مهمی در فرهنگ های دو زبانه اســت که آخرین آن فرهنگ پویا و فرهنگ افعال گروهی است. 
از جمله تالیفات ارزشــمند او در حوزه زبان شناســی می توان به این عناوین اشــاره کرد: مسائل 
زبان شناســی نوین، نگاهی تازه به دســتور زبان، چهار گفتار دربارۀ زبان، زبان و تفکر، پیرامون 

زبان و زبان شناسی و... 

سرنوشت تراژیک یک روستا
کمتر کسی است که درباره جاده ناهارخوران چیزی نشنیده و یا تصاویری از آن ندیده باشد. تصاویری 
که در بهار و تابستان و حتی زمستان جنگلی را نشان می دهد که از وسط آن جاده ای رد شده که در دو 
طرفش درخت ها قدشــان را به رخ یکدیگر می کشند و از شاخه های هم بالا می روند تا جایی که اجازه 
تابیدن آفتاب را به آســفالت جاده نمی دهند. در انتهای این جاده روســتایی وجود داشــت سرسبز. با 
خانه هایی ساخته شده از چوب که اگر از بالای کوه نگاه می کردی، در میان درختان سبز مکعب هایی 

قهوه ای به چشم می خورد از جنس همان درختان.
تا همین ۸ سال پیش می شد پا در این روستا گذاشت و در بالکن یکی از این خانه های چوبی نشست و 
در کاسه ای چینی به سبک زیارتی ها چای خورد و کوهی سبز را پیش رو دید. اما حالا وقتی پا به جاده 
می گذاری اولین چیزی که توی ذوق می زند، حرص سازمان های دولتی است که هر کدام می خواستند 
برای خود در این جنگل اداره ای، ساختمانی و یا سازمانی داشته باشند و به همین دلیل سعی کرده اند از 

یکدیگر سبقت گرفته و نزدیک به جنگل ساختمان سازی کنند حتی سازمان محیط زیست!
پس از آن در جاده به جای درخت، رســتوران ها و مغازه های پفک و آش فروشی رشد کرده و سرتا سر 
جاده را گرفته و زمانی که این هیاهوی کاذب را رد کنی می رســی به روستای »زیارت«. همان اول اگر 
تا به حال به روســتا نرفته باشی دنبال روستا می گردی اما آپارتمان ها گمراهت می کنند و تو را به شک  
می اندازند. آمده ای به روســتا یا شهرکی تازه تاسیس که هنوز ســاختمان هایش تکمیل نشده است؟ 
حتی اگر به بالاترین نقطه روســتا هم بروی باید به حال زیارت تاســف بخوری. دیگر خبری از روستا 
نیســت. چه راست گفت مدیرکل میراث فرهنگی استان گلســتان: »باید فاتحه زیارت را خواند!« اما 
همین اداره کل وقتی مالک یکی از قدیمی ترین خانه های سه طبقه ای و چوبی روستا چند سال پیش 
به سراغشان رفت تا بگوید این خانه در حال تخریب است، کمک کنید تا سقفش را درست کنم و آن را 
به همین شــکلی که هست نگه دارم، گفتند پول نداریم بدهیم تا شما سقف خانه ای را که در فهرست 

میراث ملی نیست درست کنید!
راننده تاکسی زیارت تا گرگان می گوید: این معترضان ۸ سال پیش کجا بودند وقتی تب آپارتمان سازی، 
»زیارت« را گرفت؟ چرا همان موقع جلوی مجوزها را نگرفتند. کجاســت آن نماینده مردم در مجلس 
که پا می کوبید و می گفت چرا باید در مازندران ویلا ســاخته شود و در زیارت نه! حالا بعد از چند سال با 
ساختمان های سیمانی نیمه کاره ای روبه رو شده ایم که نه مجوز می دهند بسازیم و نه می توانیم آن را 
تخریب کنیم. روزی همین کشاورزان و دامداران به جهاد کشاورزی رفته بودند و می گفتند آب برسانید 
و کمک کنید تا کشاورزی مان رونق بگیرد اما کســی برایشان کاری انجام نداد. حالا جهاد کشاورزی 

مدعی شده که نباید در زمین کشاورزی ساخت وساز می کردید و اجازه ادامه کار را به آنها نمی دهد. 
به جای اسب و قاطر، جلوی هر ســاختمان پراید و وانت پارک شده است و اگر اسب و مرغ و خروسی 
باقی مانده باشد، باید برود به پارکینگ و لای ســیمان و بشکه ها سر کند. اهالی آپارتمان می سازند و 
منتظر گردشگر می نشینند. گردشگری که اگر یک بار به زیارت بیاید بار دوم آنجا را انتخاب نمی کند. 
این روستا بین ده و شــهر معلق مانده است. حالا از روســتای زیارت بوی بلاتکلیفی می آید. برخی از 
اهالی روستا که روزگار دیگران را دیده اند سعی می کنند خانه شان را با همان شکل و شمایل قبل حفظ 
کنند. مالکان خانه های قدیمی می گویند گردشگران این خانه ها را بیشتر دوست دارند. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»چهار فصل« کیارستمی به گالری بوم آمد
در شــبی باشــکوه و در میــان انبــوه هنرمنــدان و 
هنردوســتان »چهار فصــل«، منتخبی از ٣٠ ســال 
عکاســی عباس کیارستمی شــامگاه جمعه ١١ دی 
١٣٩٤ در گالری بوم به تماشا درآمد. در این نمایشگاه 
٢٩ عکس در ابعاد بسیار بزرگ و یك ویدئوآرت ارائه شده 
که شش مجموعه عکس کیارستمی را در بر می گیرد؛ 
گالری بوم برای نمایش شایسته این مجموعه ناب که 
بسیاری شان برای نخستین بار در ایران ارائه می شوند، 

چندین دیوار نمایشــگاهی را به فضای خود علاوه کرد تا اتمسفر دیده شدن این آثار نیز حرفه ای 
باشد؛ این دیوارها در مجموعه عکس های »درها و یادها« به بازسازی نوستالژی کوچه های باریك 
و بن بســت قدیمی کمك شایان توجهی کرده است؛ حضور پرشماره چهره های صاحب نام مانند 
بهمن فرمان آرا، آیدین آغداشلو، علی مرادخانی، علیرضا سمیع آذر، رضا کیانیان، محمد رحمانیان، 
داریوش طلایی، ســیف الله صمدیان، قباد شــیوا ... در این کوچه ها و لابه لای عکس هایی که 
مخاطب می تواند خود را در درون این آثار احســاس کند، از جذابیت های افتتاحیه این نمایشگاه 
محسوب می شد. شاید نخستین بار است که مجموعه ای از عکس های عباس کیارستمی در کنار 
یکدیگر به نمایش در می آید که می تواند تصویر جامعی از زاویه نگاه این هنرمند جهانی کشورمان 
عرضه کند. این شش مجموعه عبارتند از؛ سفید برفی، راه ها، مهتاب، درها و یادها، دیوار، و پنجره 
رو به حیاط، که با مرور آنها جهان درونی هنرمند و بازتاب آن در آثار سینمایی وی جلوه گر می شود. 

نمایش چهار فصل کیارستمی تا ٢٧ اسفند در گالری بوم از دوشنبه تا جمعه ادامه دارد.

»من ناصر حجازی هستم« اکران شد
آتیلا حجــازی از اکران فیلم »مــن ناصر حجازی 
هســتم« در گــروه هنــر و تجربه خبــر داد. اکران 
عمومــی ایــن مســتند از 12 دی مــاه در گــروه 
سینماهای هنر و تجربه آغاز شــد. اکران عمومی 
ایــن فیلــم قــرار بــود از 23 آذر مــاه همزمــان با 
زادروز ناصــر حجــازی آغــاز شــود که با دســتور 
قضایی صادرشــده در همان روز توقیف شــد اما با 
پیگیری های صورت گرفته دســتور رفع توقیف آن 

صادر شد تا پس از برنامه ریزی مجدد گروه ســینماهای هنر و تجربه این فیلم از 12 دی ماه 
در معرض دید عموم قرار گیرد. »من ناصر حجازی هســتم« شنبه 12 دی ماه از ساعت 1۸ 
در پردیس سینمایی کورش نمایش داده شد. خانه هنرمندان از ساعت 16 روز یکشنبه و موزه 
سینما از ساعت 19 روز سه شنبه میزبان »من ناصر حجازی هستم« می شوند. این فیلم پیش 
از این، سه اکران خصوصی و دو اکران عمومی در جشــنواره »سینما حقیقت« داشته است 
که در آن، رکورد حضور تماشــاگر را شکست. گفتنی است فیلم مســتند »من ناصر حجازی 
هســتم« به تهیه کنندگی ســعید بشــیری و کارگردانی امید محمدنژاد تولید شده است. رویا 
تیموریان و شهاب حسینی گویندگی نریشن این مســتند ۸۰ دقیقه ای را بر عهده داشته اند. 
شهاب حســینی درباره حضور خود در این فیلم گفته است: در این مستند جالب بود که خود 
ما با حقایقی درباره  آقای حجازی مواجه می شــدیم که ما را تحــت تأثیر قرار می داد و حتی از 

جایی به بعد کار از مرحله تکنیک به احســاس و عواطف وارد می شد«.

اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و 
غاده السمان
مولف: پروین پناهی

انتشارات روشنگران و مطالعات 
زنان

شمارگان: هزار نسخه 
قیمت: 15 هزار تومان 
 

طرح: فرناز زاهدی ریشه آلودگی هوا را در خودمان جست وجو کنیم! 


